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11کشته و 75زخمی در سقوط آسانسور

حادثه سقوط آسانســور معدن پلاتین در آفریقای جنوبی 
که از ارتفــاع 200متری رخ داد، 11کشــته و 75زخمی بر 
جای گذاشــت. به گزارش همشــهری به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، آسانســور معدن پلاتین راستنبرگ در شمال غربی 
ژوهانســبورگ در آفریقای جنوبی حین انتقال کارگران از 
اعماق زمین به بالا بود که ناگهان از ارتفاع حدود 200متری 
سقوط کرد. این اتفاق در پایان شیفت کاری کارگران معدن و 
زمانی رخ داد که آنها پس از یک روز کاری قصد خروج از معدن 
و رفتن به خانه‌هایشان را داشتند. در بررسی‌های انجام‌شده 
مشخص شــد که بروز اشــکال در چرخ‌دنده‌های آسانسور 
باعث سقوط آن شده، تا جایی که سازوکار عملکرد آسانسور 
معکوس شد و شتاب گرفت و باعث شد بالابر با سرعت زیاد 
به پایین سقوط کند. آسانســور معدن آسانسوری بزرگ با 
ظرفیت ده‌ها نفر است که در زمان حادثه بیش از 80نفر داخل 
آن بودند. به‌دنبال این حادثه، تیم‌هــای امدادی وارد عمل 
شدند و تمامی کارگران مجروح به بیمارستان انتقال یافتند. 
نیکو مولر، مدیرعامل شرکت امپالا پلاتینیوم هولدینگ در 
بیانیه‌ای گفت: این تلخ‌ترین اتفاقی بود که در تاریخ شرکت 
داشتیم. تحقیقات در مورد علت سقوط آسانسور ادامه دارد و 

تمام عملیات‌های معدن تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
به‌گفته وی، برخی از کارگران به‌شدت مجروح شده‌اند و مچ 
و ساق پای بیشترشان دچار شکستگی شده است. بقیه هم با 
خراش‌های جزئی از بیمارستان مرخص شده‌اند. یوهان ترون، 
معاون شرکت امپالا گفت: آسانسور تقریبا 200متر سقوط 
کرد و از 86کارگری که داخل آن بودند، 11نفر جان باختند. 
آفریقای جنوبی عمیق‌ترین معادن جهان را دارد و بسیاری از 
آنها آسانسورهایی دارند که می‌توانند بیش از 100نفر را در یک 
زمان حمل کنند. در این حادثه سیستم اضطراری نتوانست 
آسانسور را متوقف کند و این مسئله اعتراضات زیادی را درباره 

ایمن نبودن تجهیزات معدن برانگیخته است.

 تیراندازی مرد مست
 عروسی را عزا کرد

 در جریان تیراندازی در یک مراســم عروســی در روستایی در 
استان کرمان، 2زن به ضرب گلوله‌های شلیک شده توسط یک 

مرد جان‌شان را از دست دادند.
به گزارش همشــهری، روز جمعه، زمانی که مراسم عروسی 
در روستای‌الله‌آباد در حوالی شهرســتان عنبرآباد برپا بود، 
یکی از میهمانان با سلاح کلتی که به همراه داشت تصمیم به 
تیراندازی گرفت. او اما به‌دلیل مصرف مشروبات الکلی تعادل 
نداشت و همین باعث شد که لوله سلاح او به سمت جمعیت 
منحرف شده و گلوله‌های شلیک شــده به 2نفر از بستگان 
عروس و داماد اصابت کند. به‌گفته یزدان افشاری‌‌پور، فرماندار 
عنبرآباد، بر اثر تیراندازی این فــرد که در حالت عادی نبود، 
خاله عروس و خواهر داماد که 30 و 23ساله بودند، جان‌شان 
را از دســت دادند. به‌گفته وی تحقیقات تکمیلی درباره این 
حادثه ادامه دارد و این در حالی است که بارها در مورد خطرات 
تیراندازی در عروسی و این رسم نامناسب اخطار داده شده 

است و رفع کامل آن نیاز به‌کار فرهنگی بیشتر دارد.

درگیری مرگبار به‌خاطر خنده 
قاتل فراری که به خاطر »چشــم تو چشم« شــدن جان جوانی 
را گرفته بود دستگیر شــد. به‌گزارش همشهری، 13بهمن سال 
گذشته،پلیس در جریان قتل پسری در یکی از خیابان‌های تهران 
قرار گرفت. شاهدان می‌گفتند عامل جنایت با چاقو به سمت مقتول 
حمله کرد و جانش را گرفت اما کسی متوجه دلیل 
درگیری نشده بود. با شناسایی هویت قاتل، 
وی تحت تعقیب قرار گرفــت تا اینکه چند 
روز قبل، مخفیگاه وی در یکی از محله‌های 
تهران شناسایی شــد و کارآگاهان او 
را دســتگیر کردند. پسر جوان در 
بازجویی‌ها بــه قتل اعتراف کرد 
و درباره انگیزه‌اش گفت: آن روز 
در حال گــذر از خیابان بودم که 
ناگهان مقتول با من چشم درچشم 
شد. او به من خندید و من تصور کردم 
خنده‌اش تحقیرآمیز اســت و قصد 
مسخره کردن مرا دارد. بر سر همین 
مسئله جزئی و پیش پا افتاده با هم 
درگیر شــدیم. آنقدر عصبانی شدم 
که نتوانستم خودم را کنترل کنم و با 
چاقویی که همراهم بود ضرباتی به وی 
زدم، اما قصد گرفتن جانش را نداشتم. 
این متهم پس از اقرار به قتل، بازداشت 
شد و برای انجام تحقیقات تکمیلی در 
اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفت.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

فداکاری پسر جوان، برای نجات 
3دختر از دست اوباش

پسر جوان وقتی دید 2جوان موتورســوار برای 3دختر نوجوان 
مزاحمت ایجاد کرده‌اند و امنیت آنها به خطر افتاده است در دفاع از 

دختران، با آنها درگیر شد و تا یک قدمی مرگ پیش رفت.
به گزارش همشــهری، این حادثه شــامگاه جمعه 7اردیبهشت 
 در خیابــان خرمشــهر شهرســتان کاشــمر واقع در اســتان 
خراسان رضوی اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که این جوان در 
حال عبور از خیابان بود که متوجه شد 2راکب یک موتورسیکلت 
به 3دختر نوجوان نزدیک شده و برای آنها مزاحمت ایجاد کرده‌اند. 
در این شرایط بود که او به 2موتورسوار نزدیک شد و به آنها تذکر 
داد تا دست از مزاحمت بردارند. 2پسر جوان که به ‌نظر می‌رسید 
حالت طبیعی ندارند، نه‌ تنها به این تذکر توجهی نکردند، بلکه با 
 پیاده شــدن از موتور با جوان وظیفه شناس درگیر شدند. جوان 
با غیرت که برای دفاع از دختران نوجوان تن به درگیری داده بود، 
با دست خالی به دفاع از خود پرداخت اما در این بین یکی از 2جوان 
موتورسوار با چاقویی که در دست داشت، ضربه‌ای به گردن پسر 

جوان زد و او را به‌شدت مجروح کرد.
این حادثه درست در نخستین سالگرد شهادت شهید حمیدرضا 
الداغی، جوان باغیرتی که در دفاع از دختری جوان در ســبزوار 
توســط اوباش به شــهادت رســیده بود، اتفاق افتاد. این بار اما 
شــهروندانی که در محل حادثه حضور داشــتند مانــع از فرار 
2جوان شرور شدند و همزمان جوان وظیفه شناس به بیمارستان 
منتقل شد. او از ناحیه گردن دچار جراحت و خونریزی شدیدی 
شــده بود اما بعد از انجام جراحی از مرگ نجات یافت. حجت‌الله 
شریعتمداری، فرماندار کاشمر درباره این حادثه گفت: ‌با مشارکت 
مردم، متهمان این پرونده دستگیر و به پلیس تحویل داده شدند. 
فرماندار کاشمر ادامه داد: جوان باغیرت کاشمری با انتقال به موقع 
به مراکز درمانی، تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر 

وضعیت اش رو به بهبودی است.

مجرم سابقه‌دار که با همدستی دختر فراری دست به زورگیری 
از طعمه‌هایشان می‌زدند، دستگیر شدند. آنها به صورت  باند 
2 نفره برای شناسایی طعمه‌هایشان به مقابل مدارس دخترانه 
می‌رفتند و مادرانی را شناسایی می‌کردند که طلای زیادی 

همراه خود داشتند.

به گزارش همشهری، زمستان سال گذشته خانواده دختری جوان 
به نام بهاره، قدم در اداره پلیس گذاشــتند و خبر از ناپدید شدن 
دختر 19ساله خود دادند. پدر بهاره می‌گفت که دخترش آخرین 
بار به بهانه رفتن به جشن تولد دوســتش از خانه بیرون رفته، اما 
دیگر بازنگشته است. به‌گفته وی، دختر جوان پیش از خارج شدن 
از خانه همه طلا و جواهرات خود و مــادرش را با خود برده بود. با 
اظهارات این مرد، فرضیه اینکه دختر 19ساله از خانه فرار کرده 
است، مدنظر قرار گرفت و تحقیقات برای یافتن ردی از او آغاز شد.

زورگیری خشن 
چند روزی از ناپدید شدن دختر جوان می‌گذشت که زنی به همراه 
دختر 8ساله‌اش قدم در اداره پلیس گذاشت و گفت در دام 2زورگیر 
گرفتار شده اســت. وی توضیح داد: ظهر بود و به مقابل مدرسه 
دخترم رفتم و بعد از سوار کردن او به ماشین به طرف خانه حرکت 
کردیم. وقتی وارد پارکینگ شدیم، دختر و پسری به سمت‌مان 
هجوم آوردند. پسر جوان چاقویی را که همراهش بود، زیر گلوی 
دخترم گذاشت و گفت اگر فریاد بزنی، جان دخترت را می‌گیرم. 
من هم از ترس سکوت کردم؛  دختر و پسر جوان با تهدید، دست 
‌و پایمان را با طنابی بســتند و  همه طلاها و اموال باارزشــم را به 

سرقت بردند.

به‌دنبال دزدان 
با شــکایت این زن، تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری 
دزدان خشن شروع شد. کارآگاهان برای یافتن سرنخی از آنها راهی 
محل سرقت شدند و به بررسی دوربین‌های مداربسته پرداختند. 
تصاویر نشان می‌داد که سارقان سوار بر یک خودروی جیپ بودند 
که پلاکش مخدوش شــده بود. در این شرایط، جست‌و‌جو برای 
شناسایی آنها ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل همسر شاکی که 
در این مدت به‌دنبال یافتن ردی از خودروی جیپ ســارقان بود، 

به‌صورت اتفاقی آگهی فروش این خودرو را در یکی از ســایت‌ها 
می‌بیند. مشــخصات خودرو، نوشــته‌های رویش و رنگ آن، با 
خودروی دختر و پســر زورگیر یکی بود. این مرد به پلیس گفت: 
پس از اینکه دزدان خشن با چاقو به دختر و همسرم حمله کردند، 
دخترم دچار بیماری روحی شدید شــد و من که عصبانی بودم، 
تصمیم گرفتم هر طوری شــده دزدان را پیدا کنم. در این مدت 
به دنبال آنها بــودم تا اینکه آگهی فروش همــان جیپی را دیدم 
که دزدان خشن ســوارش بودند. نقش خریدار را بازی کردم و با 
فروشنده قرار گذاشتم. پس از آن هم با چند نفر از بستگانم سر قرار 
رفتیم و وقتی پسر جوان سر قرار حاضر شد، او را دستگیر کردیم 

و تحویل پلیس دادیم.
پلیس بازی مرد جوان باعث دستگیری یکی از سارقان شد. او به 
اداره آگاهی انتقال یافت و به زورگیری خشــن اقرار کرد و گفت 

که دختر موردعلاقه‌اش به نام بهاره نیز با او همدست بوده است.

دختر فراری 
با اظهارات سارق زورگیر و مشخصاتی که از همدستش ارائه کرد، 
معلوم شد که همدست او همان دختری است که زمستان پارسال 
ناپدید شده و خانواده‌اش گزارش گم شدن وی را به پلیس اعلام 
کرده بودند. در این شرایط بود که مأموران راهی خانه جوان زورگیر 

شدند و بهاره را در آنجا دستگیر کردند.
این دختر و پسر به زورگیری خشن اعتراف کردند و حالا به دستور 
بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران در اختیار مأموران 
اداره آگاهی تهران قرار گرفته‌اند و تحقیقات برای شناسایی دیگر 

مالباختگان ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

دستگیری دزد دوچرخه‌های کرج
سارق دوچرخه‌ها در محله ولدآباد کرج دستگیر شد. به‌گفته ســرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتظامی کرج، 
این فرد که با پرســه زدن در کوچه‌ها، دست به ســرقت دوچرخه‌ها از داخل خانه‌ها می‌زد، پس از دستگیری به 

سرقت 25دوچرخه اعتراف کرد.

پلیس، کودک گمشده را به خانواده‌اش رساند
ماموران پایگاه دریابانی بندرانزلی پس از 4ساعت جست‌وجو، کودک گمشده در ساحل را به آغوش خانواده‌اش 
بازگرداندند. این دختربچه 8ساله در ســواحل بندرانزلی گم شــده بود که با تلاش مأموران دریابانی در نزدیکی 

دریا پیدا شد.
انتظامی

رویداد

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل 
مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل 
کشف شده بود به دستگیری 5متهم و 

کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
به‌گزارش همشــهری، ایــن وکیل 
دادگستری 52ساله که مهران رحیمی 
نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی 
در قوه قضاییه مشــغول بــه‌کار بود. 
ازجمله ســمت‌های او می‌تــوان به 
بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و 
بازپرس دادســرای ناحیه12 تهران 
اشاره کرد. او چند سال قبل از سمت 
قضاوت کنار کشــید و به وکالت روی 
آورد. دفتر وکالت رحیمی در شــمال 
تهــران واقع شــده بود و او بیشــتر، 

پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.
روز جمعه خبری درباره کشف پیکر 
این وکیل دادگستری در آمل منتشر 
شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در 
نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی 
کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک 
به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر 
چه حادثه‌ای جانش را از دســت داده 
است. در این شرایط بود که جسد وی 
برای انجام معاینه و روشن شدن علت 
فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در 
شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی 
بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های 
تخصصی پی بردند این وکیل به قتل 
رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز 
در جریان بررســی‌های میدانی خود 
به شــواهدی مبنی بر قتل او دســت 
یافتند. این وکیل 52ساله اهل روستای 
دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی 
می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان 
می‌داد یک خانه ویلایــی در یکی از 
روستاهای بابلسر داشــته که گاهی 
به آنجا می‌رفته اســت. کارآگاهان با 
انجام تحقیقــات در این خانه ویلایی 
پی ‌بردند که عامــان جنایت او را در 
خانه ویلایــی‌اش به قتل رســانده و 
سپس جســدش را به یکی از مناطق 
جنگلی آمل منتقل کرده‌اند. آنها قصد 
داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی‌ 
بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را 
حادثه جلوه دهند. با به‌دســت آمدن 
این ســرنخ‌ها مأموران گام به گام به 
کشــف حقیقت نزدیک‌تر شــدند تا 
اینکه سرانجام 5نفر را که 2نفر از آنها 

به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، 
دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری 
مازندران دربــاره جزئیات این پرونده 
گفت: طبــق تحقیقات انجام شــده، 
متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای 
شخصی مقتول در یکی از روستاهای 
شهرستان بابلسر شــده و او را به قتل 
رســانده‌اند. آنها سپس جسد وی را با 
خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق 
جنگلی آمل منتقــل کردند و پس از 
رها کردن خودرو در پرتــگاه، از آنجا 

متواری شدند.
او ادامه داد:‌ مأموران پلیس آگاهی با 
بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار 
گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن 
تصادف شــدند و دریافتند مقتول در 
محل دیگری جانش را از دســت داده 

و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی دربــاره متهمــان پرونده و 
انگیزه آنها از ارتکاب بــه قتل گفت:‌ 
با پیگیری‌های ویژه دادســتانی آمل 
و تــاش کارآگاهان پلیــس آگاهی، 
خــودروی متهمــان با رصــد دقیق 
اطلاعاتی و اســتفاده از سامانه‌های 
پلیــس، شناســایی شــد و در چند 
عملیات‌ جداگانه 2متهم به قتل و 3نفر 
دیگر که انگیزه‌ این قتل را فراهم کرده 
بودند، دستگیر شــدند. آنها اعتراف 
کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و 

مالی دست به قتل زده‌اند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان 
مباشرت در قتل و دیگری معاونت در 
قتل اســت که همه متهمان با صدور 
قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند 
و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه 

دارد.

اختلافات مالی و خانوادگی  
انگیزه قتل بازپرس سابق

پلیس بازی مرد جوان دست دزدان را رو کرد

دختر فراری همدست زورگیر خشن بوددختر فراری همدست زورگیر خشن بود

مهران، معتاد به گل اســت. تخصص وی سرقت منزل 
بود، اما می‌گوید قصد داشته شــگرد جدیدی برای 

سرقت اختراع کند. گفت‌وگو با او را بخوانید.
خبر داری که خانواده بهاره، همدستت 

ماه‌هاست که به‌دنبال دخترشان می‌گردند؟
بهاره خودش خواست که با من زندگی کند. حالا پدر و 
مادرش از من شکایت کرده‌اند و می‌گویند دخترشان 
را فریب داده‌ام، اما اینطور نیست. بهاره با پای خودش 

به خانه من آمد.
چطور با او آشنا شدی؟

در یک مهمانی با او آشنا شدم. بهاره گل می‌کشید و 
من برایش مواد می‌بردم. بعد خودش خواســت با من 
زندگی کند. گفتم من پولی ندارم و کارم سرقت است، 
اما طلاهای خود و مادرش را سرقت کرد و پیش من آمد 

و گفت این هم پول.
تو از او خواستی سرقت کند؟

نه. وقتی پول‌هایمان تمام شد، خودش گفت می‌خواهد 
با من کار کند. 

چرا رفتی سراغ زورگیری؟
با بهاره نمی‌شــد خانــه خالی کرد. از ســوی دیگر 
می‌خواستم یک شگرد جدید اختراع کنم. برای همین 
این نقشه را کشیدم. من و بهاره می‌رفتیم مقابل مدارس 
دخترانه. مادرانی را که دنبال بچه‌هایشان می‌رفتند 
شناســایی می‌کردیم؛ آنهایی که طلاهای زیادی به 
‌خودشان آویزان می‌کردند. ســپس به تعقیب‌شان 
می‌پرداختیم تا در فرصت مناسب خفت‌شان کنیم اما 

فقط در یک مورد توانستیم  سرقت کنیم.
چرا؟

فرصتش جور نمی‌شــد. یا طرف وارد جاهای شلوغ 
می‌شــد یا پس از ورود به ساختمان متوجه می‌شدیم 

نگهبان دارد و ...
 در همه سرقت‌ها با جیپ می‌رفتید؟

اغلب با ماشــین من می‌رفتیم. الان که فکر می‌کنم 
می‌بینم چه اشــتباهی کردم با ماشینم رفتم. آخر 
ماشــین من خیلی تابلوست و نوشــته‌های خاص 
دارد. من از بچگی ماشــین جیپ را دوست داشتم و 
بالاخره موفق به خریدش شدم، اما این اواخر مدام 
در تعمیرگاه بودم. به همین دلیــل تصمیم گرفتم 
بفروشمش و یک مدل جدید بخرم، اما خب بخت با 
من یار نبود و به این قسمت ماجرا که دستگیری بود 

فکر نکرده بودم ...

می‌خواستم شگردی گفت و گو
جدید اختراع کنم

مقتول


